
   1فارسي   

  درست است؟» همگي«ها  دركدام گزينه معني واژه -1

  ) (تقرير: بيان)، (زبون: ناتواني)، (خطهّ: سرزمين)2  ) (نثار: افشاندن)، (ردا: لباس بلند)، (عنود: بدخواهي)1

  ) (مولع: آزمند)، (غنا: نغمه)، (اَشباه: همانندي)4  ) (لگام: افسار)، (زه: وتر)، (نمط: طريقه)3

  تن زير، چند غلط املايي وجود دارد؟در م - 2

ديـد  و   هاي كلفت زنگاري، درست و حسابي نمـي  بين بود و حتي با عينك دور بيظي و دسته مفتولي و شيشه ميرزا مسيح خوان سخت نزديك«
  »خواند. شد كه خسرو از روي كاغذ سفيد انشاي خود را مي ملطفت نمي

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  است؟» استعاره«كدام بيت فاقد  - 3

  ) اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / اين گرگي شبان شما نيز بگذرد1

  ) همت بلند دار كه نزد خدا و خلق / باشد به قدر همت تو اعتبار تو2

  ) صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بيني / ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد3

  فرستمت آفتاب وفا مي فرستمت / نزديك دم، ببين كه كجا مي صبح ي) ا4

  در كدام بيت، همه اركان تشبيه آمده است؟ - 4

  ) يكي تير الماس پيكان چو آب / نهاده بر او چار پرّ عقاب2  ) به گرز گران دست برد اشكبوس / زمين آهنين شد، سپهر آبنوس1

  اوي / درفشان چو خورشيد شد، روي اوي ) رها شد ز بند زره موي4  ) چنان ننگش آمد ز كار هجير / كه شد لاله رنگش به كردار قير3

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام بيت  آرايه - 5

  ) مپندار اين شعله، افسرده گردد / كه بعد از من افروزد از مدفن من (استعاره ـ حسن تعليل)1

  آميزي ـ كنايه) سخني گوش ماند (حس ) ليك چنان خيره و خاموش ماند / كز همه شيرين2

  بر روي خار و درد / اي چون ستاره، فروزان (تشبيه ـ استعاره)) اي مسافر ديرين 3

  ) شود كوه آهن چو درياي آب / اگر بشنود نام افراسياب (اغراق ـ تشخيص)4

  :جز بهسراينده همه ابيات درست آمده است،  - 6

  ) ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند / تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري (سعدي)1

  چو يار نيست به تسكين خلق نتوان زيست / كه دوستان اگرم دل دهند جان ندهند (اميرخسرو دهلوي) )2

  گذرند (سعدي) غم بزي كه شادي و غم / زود آيند و زود مي ) شاد و بي3

  ) ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان (خاقاني)4

  به كار رفته است؟» م با دو حرف اضافهمتم«در كدام گزينه يك  - 7

  ) پياده مرا زان فرستاد، طوس / كه تا اسپ بستانم از اشكبوس2  ) تو قلب سپه را به آيين بدار / من اكنون، پياده، كنم كارزار1

  فروز ست زو فرّ گيتيگون گشت روز / همي كا ) به جمشيد بر، تيره4  ) فرود آمد از دژ به كردار شير / كمر بر ميان، بادپايي به زير3

  شده در كدام گزينه درست آمده است؟ هاي مشخص نقش دستوري واژه - 8

  »رفت. كشان، چپ و راست مي و سرگردان و مدهوش و پاي حيرانو عجز در افعال وي ظاهر بود  غالببر احوال وي  غفلتو آنكه «

  نهاد، مفعول) قيد، 4  ) مفعول، متمم، مسند3  ) نهاد، مسند، قيد2  ) مسند، قيد، صفت1

  كار رفته است؟ ترتيب به به» چند تركيب وصفي و چند وابسته پيشين«در متن زير،  - 9

  »هاي نبرد تن به تن است كه در آن طنزگويي و چالاكي باهم آميخته است. ترين صحنه نبرد رستم با اشكبوس از عالي«

  پيشين ) سه تركيب وصفي ـ چهار وابسته2  ) دو تركيب وصفي ـ يك وابسته پيشين1

 ) چهار تركيب وصفي ـ چهار وابسته پيشين4  ) يك تركيب وصفي ـ دو وابسته پيشين3

 

 

 

 

  



  است؟ نادرستبا توجه به قلمرو زباني، كدام مورد  -10

سازند و  ا ميها تاريخ آينده بشريت ر دهد. آن داران آن تحول عظيمي هستند كه انسانِ امروز را از بنيان تغيير مي ها مجاهدان راه خدا و علمَ آن«
  »آينده بشريت آينده الهي است.

  شود. ) در كل متن، سه گروه مفعولي يافت مي2  ساز وجود دارد. ) در متن يك جمله مركب و يك پيوند وابسته1

  شود. در عبارت فوق يافت مي» نهاد + مسند + فعل اسنادي«) جمله 4  ، مضارع اخباري، سوم شخص جمع است.»سازند مي«) فعل 3

  ؟نداردهماهنگي » كلُّ اناء يتَرشَّح بمِا فيه«كدام گزينه با عبارت  مفهوم - 11

  دهد از سرّ ضمير ) گر بگويم كه مرا حال پريشاني نيست / رنگ رخسار خبر مي1

  داماني دليل روي نوراني بود داماني چو شمع و نور بارد از رخت / پاك ) پاك2

  ن برون تراود كه در اوست) گر دايره كوزه ز گوهر سازند / از كوزه هما3

  ) معرفت زين جا تفاوت يافته است / اين يكي محراب و آن بت يافته است4

  كدام بيت بيانگر مفهوم عبارات زير است؟ -12

  »خدا در همه جا هست در هر كجا كه به تصور درآيد. هر جا بروي جز خدا نخواهي ديد.«

  رفت به كثرت حضور خويش) حيرت مرا به عالم وحدت كشيده است / نتوان ز من گ1

  مانم آرم خود هيچ نمي ) درياب كه نقشي ماند از لوح وجود من / چون ياد تو مي2

  اند ) نقش كثرت چو بشستند ز لوح دل خود / رقم وحدت حق در همه جا يافته3

  ) نيست آيين دو بيني چشم وحدت پيشه را / ديده پوشيد از دو عالم هر كه شد بيناي عشق4

  :جز بهشود،  از همه ابيات دريافت مي» گوش استماع ندارم لمن تقولمن «مفهوم  -13

  اند ام كه باز نصيحت شنيده ) هرگز جماعتي كه شنيدند سرّ عشق / نشنيده1

  ) نصيحت كن مرا چندان كه خواهي / كه نتوان شستن از زنگي سياهي2

  كه من نااهل فرزندمتر ده  ) معلم گو ادب كم كن كه من ناجنس شاگردم / پدر گو پند كم3

  ) پند حكيم محض صواب است و عين خير / فرخنده آن كسي كه به سمع رضا شنيد4

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه درست آمده است؟ -14

  »شك جانِ جاني هر آن وصفي كه گويم، بيش از آني / يقين دانم كه بي«

  ) هر دو عالم فروغ روي اوست / گفتمت پيدا و پنهان نيز هم1

  توان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي) ن2

  ) جايي نرسد كس به توانايي خويش / الا تو چراغ رحمتش داري پيش3

  ) اي همه هستي ز تو پيدا شده / خاك ضعيف از تو توانا شده4

  شود؟ مفهوم بيت زير از كدام بيت دريافت مي - 15

  »ر / و قنا ربنا عذاب الناّرزينهار از قرين بد زنها«

  بينم ) اسب تازي شده مجروح به زير پالان / طوق زرين همه در گردن خر مي1

2ِاز دوستاري كه غافل بود ) اگر خصم جان تو عاقل بود / به  

  وجوي دوست دود هر قطره اشكم به جست ) همچو طفلي كز دبستان رخصت باغش دهند / مي3

  ه گر ببندي پيش خر / رنگشان هم گون نگردد طبعشان هم گون شود) اسب تازي در طويل4


